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 چكيده
و خاندان گيلويه يا به عبارتي خاندان رو سهها خاندانين مؤثرترزبه، از مشهورترين ي ايراني فارس در

ط،و مسلّسدة نخست اسلامي بود كه پس از سقوط ساسانيان، علاوه بر درگيري متناوب با اعراب مهاجم
-بـارز خـود را در وقـايع سياسـيو نقـش تدريج موفق شدند در دستگاه خلافت عباسـي نفـوذ يابنـد به

وو برجسـته تـر معـروف گيلويه كه از همة اعضاي خانـدان. اجتماعي عصر نشان دهند تـر شـد، اقتـدار
و و عظمتش به حدي رسيد كه منطقة وسيعي از فارس را تحت حاكميت خود درآورد، منطقه به احترام

شدگذار ناماشتهار او  كهو چندوي كه سپاهي آماده.ي هزار نفري داشت، با خاندان ابودلف عجلي عرب،
د ق در بخشي از ايران از قرن و سلطه يافته بودند، درگيـر-خاصه عراق عجم–وم هـ رغـمو بـه حضور

شد برادر ابودلف،معقل،و قتلهاي مقطعييتموفق اي قلمرو گيلويه كه ناحية گسـترده. سرانجام كشته
و هاي خليج فار، بخشي از كناره)بهبهان=(ن هاي شيراز تا سميرم، لردگان، ارجا يكينزداز  س، ممسـني

و خاندانش محسوب  و بويراحمد بود، قلمرو حكمراني گيلويه پس از گيلويه، فرزندانش،.شديمكهگيلويه
و نوة او محمد بن حسن، به گونه و حسن و خالد و و نفوذ يافتند اي ديگر در دربار خلفاي عباسي حضور

پـ. نقش مهم خاندان را تداوم بخشيدند تحقيـقو روشاي ژوهش كتابخانـه در اين مقاله كه بر مبنـاي
بهو تحلتاريخي، توصيف  و اجتمـاعي خانـدان مسئلهينايل گرديده، پاسخ داده شده، كه نقش سياسي

.تگيلوية ايراني در دستگاه خلافت عباسي چگونه بوده اس
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و قـوم هر چند سقوط ساسانيان به دست اعراب مسلمان، خيلي سـريع صـورت گرفـت
و خرگاه زد، اما تا عرب در جاي بعد اقـوام محلـي ايـران سـازشها قرنجاي ايران خيمه

و به گونه و واقعي با مهاجمان مسلطّ نيافتند -فـارس. هاي مختلف، در ستيز بودندقطعي
به-اصلي ساسانيان خاستگاه و شرق كشور آساني در برابر مسـلمانان سـر همچون شمال

و حاكمان عرب تا  در ميان مردم فارس،. با مشكل مواجه بودندها مدتتسليم فرو نياورد
و طوايف ايراني بودندكه مجموعه-كردان يا همان عشاير گاه به صـورت هيچ-اي از اقوام

و كامل با اعراب مسلمان و تضاد بودند قطعي و همواره در تخالف عشـاير. پيوند نخوردند
نشـاندگانو دسـت شد، براي حاكمان عربيمفارس در مناطق خود كه رم يا زم خوانده 

و دشمن به شمار  و مختلف، اين تعـارضيمايراني آنان، رقيب و در مواقع مناسب رفتند
و مقاومت نشان  ي از مقاومت عشاير فارس در ايـام فتـوح، براي آگاه(دادنديمو عناد را با جنگ

و خوزسـتان در دورة فتـوح اسـلامي-نقش سياسي: سياهپور: رجوع شود ص، ص ـنظامي كـردان فـارس

ويعوس.)116-98 ين منـاطق عشـايري فـارس، رم گيلويـه بـود كـه از قدرتمنـدتر ترين
و خوزستان امتيمهاي شيراز شروع يكينزد و تا حدود ولايات اصفهان . يافـتيمداد شد

و پردرآمد، خاندان روزبه بود كه چـون در ميـان ايـن خانـدان، حاكم اين ناحية گسترده
شد-نوة روزبه-گيلويه  و اشتهار افزوني يافت، قسمتي از منطقه به نام او ماندگار . اقتدار

و اصـفهان-وي با خاندان عرب عجلي كه در نواحي جبال ايران -خاصـه همـدان، اراك
و توانسـت بـا شكسـت آنهـا يكـي از سـران ايـن تسلطّ مقتدرانه يافته بودند، درگير شد

و عـرب، جـان. خاندان را به قتل رساند البته در دنبالة كارزار دو خاندان معـارض ايرانـي
و شوكت وي به حـدي بـود، كـه شـاعران مـداح. باخت، ولي نامش جاودان ماند شهرت

و علـي–ابودلف عجلي  در تمجيـد از ممـدوح خـويش،-بـن جبلـه نظير بكر بن نطاح
 176-177 صـص ابن معتز،(اند او دانستهو درخورگيلويه را از كارهاي بزرگو قتلشكست 

ة جنگجويي وي را به دست نياوردند،و آوازخاندان گيلويه پس از او، هرچند نام.) 223-
و تأثير خاندان را استمرار بخشيدنداما به شيوه و دسـت كـم تـا نيمـة هاي ديگر شهرت

منـابع دسـت اول بـر اسـاس اين مقاله كـه. داشتندو دوامدوم قرن سوم قمري، حضور
اجتمـاعي-يـل شـده، نقـش سياسـيو تحلتحقيق تاريخي، توصيفو روشاي كتابخانه
درو خاندانشگيلويه  وو يان بررسي نموده عصر عباسرا گامي در روشنايي تـاريخ ايـران

تـاريخ نشـان داده منـدانهو علاقجديدي را به محققانو موضوعشته جهان اسلام بر دا
. است



و نقش سياسي و سوم هجري قمري(ناجتماعي آنان در عصر عباسيا-خاندان گيلويه ٣/)سده هاي دوم

و كردان فارس  رموم
و خود ميـراث خـوار پس از آنكه اعراب مسلمان، امپراتوري ساساني را به سقوط كشاندند

و سياسي ساسانيان را رعايت م ـها تقسيم آن شدند، تا قرن فـارس.دكردنـيبندي اداري
وةبود، بـه پـنج كـور-ها قبل هخامنشيانو قرن-ن تگاه ساسانيابزرگ كه خاس وسـيع

م از.شديگسترده تقسيم و قباد: اين پنج كوره عبارت بود استخر، داراب، اردشير، شاپور
كه)ارجان(=  از، گانه، به پادشاهي اساطيري يا تـاريخي هاي پنجكورهاين بنيان هر كدام

ابـن؛631-633 صـص؛ مقدسـي، 109-88 صـص، خريصـطا:درجوع شـو(. نسبت داده شده بود

ديگـري در درونةگانـ بندي فوق، تقسيمات پـنج علاوه بر تقسيم.) 121-148 صـص بلخي، 
مكوره ايـن منـاطق.نموديهاي فارس صورت گرفته بود، كه مناطق عشايري را مشخص

مخ) زموم(عشايري، با عنوان عمومي رموم  و در نـواحي تلفـي از فـارس شهرت داشـتند
مدر واقع، نقاطي كه اقوام كوچ. واقع شده بودند و دامدار زندگي و در فصـول كردنـديرو

م و قشلاق م)زم(=، رم نمودنديسال ييلاق معيشـت ايـن عشـاير مبناي.شديخوانده
و دا ومپنيز، دام و كـوه دامپـروري نيـاز بـه كـوچ ناگزيرروري بود، و مراتـع روي نشـيني

و و گرمسير داشت مناسب رم، در حقيقـت همـان رمـه اسـت، كـه.مساعد در سردسير
و گله و ديگر چهارپايان داشتنشان از شبانكارگي قوم و گاو و گوسفند رموم نيز. هاي بز

م،جمع رم است و شبانكاره اطلاق غالب نويسـندگان. گرديديكه به مناطق عشايرنشين
و منازل شبانكاره اسلامي، رم را به معناي نواحي عشايري . هـا ضـبط كـرده انـدو مناطق

جنابن خلدو؛226ص،4جو71ص،3ج، حموي؛117صي، خوارزم؛37ص ه، ابن خردادب( ص1، ،
116.(

، پنج رم زيـر رمـوم فـارس اندنويسان مشهور اسلامي گزارش دادهگونه كه جغرافيآن
رم-5رم شـهريار-4حسين بن صالحرم-3رم احمد بن ليث-2رم جيلويه-1: بودند

.)226ص،4جو71ص،3ج، حمـوي؛35ص، ابـن حوقـل؛89صري،خصـطا(.احمد بن حسن
و جايگاه قبيله هـا بـا نـام هاي فارس بود، كه تـا قـرن باري رموم فارس، مناطق عشايري

م و مقصود از كردان نيز، همان. شدنديعمومي كردان، از شهرنشينان باز شناخته عشـاير
و شـغل اصـلي آنهـا زيستنديم-م خاصه رمو-س قبايل بودند كه در نواحي مختلف فار

و گرمسير داشتند و سردسير و) عشـايري(=يكي از مناطق مهم كردنشين. دامداري بود



و اجتمـاعي قبيله و قبيلة گيلويه بود، كـه در وقـايع سياسـي هاي معروف فارس، منطقه
.دفا كردنعصر خود نقش برجسته اي

و قلمرو حكمراني خاندان گيلويه»رم جيلويه« ؛ محيط زندگاني
ا مصطاز فحواي سخن و قلمـرو حكمرانـي گـردد،يخري استنباط كـه محـيط زنـدگاني
و اسلافش و اشتهار گيلويـه، بـه نـام منطقه،گيلويه خوانـدهاواي بود كه به دليل اقتدار

و يي از كورهها بخشه شامل بنا به نقل اين نويسنده، رم گيلوي.شد هاي اسـتخر، شـاپور
وو«،شتدا»حدي سوي بيضا« ارجان بود، كه سـوي]ومسـ[ ديگـري سـوي سـپاهان،

و هر و حدي سوي ناحيت سابور، و شـهرچهحدود خوزستان، دريـن حـدود باشـد ديـه
با؛102صري،خصطا(».جمله در شمار اين رم آيد مبنـايبر.)39ص، ابن حوقل مقايسه شود

نماين اطّ وةبه طور دقيق محدود توانيلاعات كلي، و زنـدگاني گيلويـه قلمرو حكمراني
احتمـال داد كـه رم گيلويـه شـامل تـوانيم،به رغم اين ابهام. نياكان او را تعيين نمود

و بويراحمد، شهرستان ازيها استان كنوني كهگيلويه و ممسـني فـارس، بخشـي اردكان
و قسمت اعظم كـور شهرستان لردگان بخ و بنـادر=(ارجـانةتياري شهرسـتان بهبهـان

و گناوههمديلم،  ةخمايجـان سـفلي از كـور«راگيلويـه مـوطن خري، صـطا. بـود) روبان
كهيم»استخر و خـدمت او كـرد داند، .) 144ص، خريصـطا( به نزد عمويش سلمه رفـت

از كنوني است،» همايجان«كه همان خمايجان، (= شهرستان اردكـان خود بخش بزرگي
ا.شوديممحسوب فارس) سپيدان و،خريصـط هر چنـد جيهـاني در قـرن ابـن حوقـل

او-اند، اما ابن خردادبهضبط كرده» رم جيلويه« به صراحت،چهارم هجري و بـه نقـل از
نويسان قرن سـوم هجـري، نـام رم را بـه اسـم پسـر جيلويـه رافيغج،ابن فقيه همداني

خر(. اندنوشته  372يفتـأل(مؤلف نامعلوم حدود العـالم.)16ص، ابن فقيه؛37ص، دادبهابن
به،اي استنخستين نويسنده)ق از.)133ص، حدود العالم(. اشارت دارد» كوه جيلويه«كه

و جغرافياي تنهـا بـه كـوه-انـد كه نام منطقه را ذكـر كـرده-ي آن به بعد، منابع تاريخي
و ديگر نامي از پرداخ) جبل جيلويه(=ه گيلوي در. انـد نيـاورده» رم جيلويه«ته اگـر چـه

م و چهارم هجري، رم جيلويه ناحيه وسيعي را شامل هاي، اما منابع سدهشديقرون سوم
و كوچكي از رم جيلويه دانستهةبعد، كوه گيلويه را تنها منطق ص، ابـن بلخـي( انـد محدود

بر.)148-142 ة، كوه گيلويه از قرن هفتم به بعد، منطق ـآيدمي آن گونه كه از منابع ديگر
م ترييعوس و حكومتشديرا شامل ويها كه در دربار ايلخانان مغول بعد، واحـد اداري



و نقش سياسي و سوم هجري قمري(ناجتماعي آنان در عصر عباسيا-خاندان گيلويه ٥/)سده هاي دوم

م در.) 1271صي، همـدان؛149ص، شـيرازيةصـاف الحضـرو(گرفتيمالياتي خاصي را در بر
 ـعصر صفو» الشأنبيگلربيگيان عظيم«يانم آنو حـدود ود ي، كـوه گيلويـه هشـتمين ب

و بهبهان كنوني بود بيشتر از و بويراحمد -در دوره.)85-5 صـص، ميرزا سميعا(. كهگيلويه
و قاجاريه كـوه گيلويـه همچنـان عنـواني-و بخشي از عصر پهلوي-هاي افشاريه، زنديه

و بهبهـان بـود  و اداري كهگيلويـه، بويراحمـد ؛ امـا نـام عمومي براي تقسيمات سياسـي
دوه بر شهرت عام گيلويه، علا  يرينه در اسم كهگيلويه، در برخي مناطق ممسني فارسو

و گناوة بوشـهر از. بـه يادگـار محفـوظ مانـده اسـت،و حد فاصل اردكان، كازرون يكـي
از گيلـو مهـر روستاهاي ممسني كه در نزديكي اردكان فارس است،  خوانـده شـده، كـه

ح  و پدرش مهرگـان را همچنـين در ناحيـة. فـظ كـرده اسـت گذشته تاكنون نام گيلويه
ي كوهي به نـام گيلويـه وجـود دارد،و ممسنماهور ميلاتي ممسني، ميان گناوه، كازرون 

و قلمرو گيلويه است .كه بيانگر محدودة حاكميت

و نياكان او  گيلويه
و ممالـك نگيلويـه در خصـوص)ق 340يفتـأل( مؤلـف مسـالك لاعـات اطّياكـان او،و

و مجمـل اسـت متأسفانه اين اطّ. دهديمارزشمندي به دست  بـر. لاعـات، بسـيار انـدك
ان فرزنـد روزبـهگـو مهر) مهرگان-(جان مبناي گزارش اين نويسنده، گيلويه فرزند مهر

داشت، كه پس از بـرادر بـه» سلمه«ان، پسر ديگري به نامگروزبه، علاوه بر مهر. نام بود
و«در ميان اين چهار تن،. قدرت رسيد و مهرگان، از ديگـران افـزون» منزلتشوكت تـر
و فرمانرو. بيشتر بود و چـون وفـاتا بعد از مرگ مهرگان، برادرش سلمه جانشين گرديد

م و رسدييافت، گيلويه كه به نظر . حاكميـت يافـت صولتسري پرشور داشت، با قدرت
ةمنطق ـوي، به حـدي رسـيد كـه بـا اقتـدار تمـامةانو تكاپوي مجد جويانه يزهتلاش ست

و قوةفاظي را در حيطحاست و عظمتش به انـدازه ضبط آورد كـه بـا خانـدان،اي شـدت
ا.) 143ص، خريصطا(ي نبرد نمودلمشهور ابودلف عج خري در بـاب نياكـان صـط مطالـب

و تنهـا  و سلمه اسـت و منزلـت بـه گيلويه، منحصر به ضبط نام روزبه، مهرگان شـوكت
د ويـه ان پــدر گيلگــمهرو افــزون»اعظـم« صخريصــطا(اشــارت دارد يگــرانبــر ،144 (.

ن هاي يريدرگ و ابودلف، در . اسـت دوم قمـري رخ داده قـرن يمـة دوم دو خاندان گيلويه
اآن مصطگونه كه و سـپاهش موفـق بـه شكسـت ابودلفيـان دهديخري گزارش ، گيلويه

، ابودلـف در به دنبال اين وقايع. برادر ابودلف را كشتند»يمعقل بن عيس«و حتي شدند



و به عنوان نماد پيـروزي سـترگيها جنگ و سرش را بريد بـه،بعدي، گيلويه را كشت
يباً تـا يـك قـرن بعـد كـه يروزي بزرگ خاندان ابودلف، تقرپاين نماد. يادگار نگه داشت

هزيمـت يافـت،-قمـري در اواخر قرن سـوم- به دست عمرو ليث صفاري نوادة ابودلف 
و خانـدان او، چنـان. بود نزد آنانهمچنان  و قتل گيلويه، براي ابودلـف در واقع، شكست

و ارزشمند بود كه  تا آن وقت كه روزگار دولت ايشان منقضـي«به گفتة اصطخري عظيم
مو سپري شد از آن حرب و در حـروب اعـادي آن سـر را بـا خـود گفتنـديو جنگ باز

 134ص، خريصـطا(»برافراشته بودند او را به نقره درگرفته به نيزهسر]كاسة[و بردنديم

ا ). و نيزهكاسة خري،صطبنا به نقل ، در اي كه سر بـر آن افراشـته شـده بـود سر گيلويه
در زرقـان-ابودلـفةنـواد-ليث صفاري با احمد بن عبدالعزيز دلفي زمان درگيري عمرو

وي،ليث افتاد فارس، به دست عمرو صصـ، خريصـطا(.شد يداو ناپشكسته كه به دستور

اقوي به احتمال).135-134 و عمـروصط، ليـث خري به رويـارويي احمـد بـن عبـدالعزيز
... هيچ حربـييب« لعزيزاشاره دارد كه در آن، احمد بن عبدايقمر 277در سال صفاري 

و بسيار مردم اسير گرفـت«ليثو عمرو» به هزيمت بازگشت در پس او بشد تا به بيضا،
و سلاح و كالاي ةبـاري، گيلويـه كـه در ميـان خـانواد). 300صتـاريخ سيسـتان،(».و بنه

و آواز» روزبه« وةاز اقتدار كه وافري رزشابسيار برخوردار گرديد، عظمت به دست آورد
و خاندانش را به نام وي بر خواندندةمنطق تاصـطخري تأييـد. تحت حاكميت او يـدكأو

شد كه همواره در دربار ايشان،يممحسوب يريو عشاكند، كه گيلويه از ملوك رموميم
و مهيا وجود داشت  كه.) 144ص، خريصطا(هزار تا سه هزار سپاه دايمي پذيرفتني است،

داگيلويه با اين لشكر آماده  و تهديـدو توسـع يمي، در حفظ حـوزة حاكميـتو ة قلمـرو
و تردي ـبـي.هاي فـراوان كسـب كـرديتموفقبا مهاجمان،و مقابلهمعارضان د سياسـت

و جسوران وةعملكرد مقتدرانه گيلويه، عامل اصلي شهرت قلمرو حكمراني آنان به نـام او
و استمرار اين حاكميت در خاندان وي بود رصطا. نيز ماندگاري مـوخري كـه كنـديايت

و قوي گشت تا چنـان شـد« الـي يومنـا هـذا آن رم را بـه وي نسـبت كـه كار او عظيم
و... برنديم و مخلد مانـد يومنابزرگي آن رم اليو رياست ».هذا در فرزندان جيلويه باقي
).134-135صص، خريصطا(

و دلايل درگيري گيلويه  ابودلفو خاندانزمان



و نقش سياسي و سوم هجري قمري(ناجتماعي آنان در عصر عباسيا-خاندان گيلويه ٧/)سده هاي دوم

ي گيلويه با برادران دلفي، نشانة صريحي از منابع به دسـتها جنگدلايلو دربارة زمان
گداسـتان قتـل معقـل خاصـه-اصطخري كه گزارش مختصر وقايع. آيدينم راو يلويـه

و علـي. دلايل حوادث نداردو اي به زمان هيچ اشاره-آورده  هر چند اشعار بكر بن نطاح
يخ آن ندارد، اما از يك بيت بكر بـنو تاربن جبله نيز اشارت آشكاري به دلايل درگيري 

-خن گفتـهس) 170-193(ديالرش هارونگويي ابودلف به خليفه نطاح كه در آن از لبيك
و هـا مربـوط بـه يـري درگيابيم كه دورةيمدر-نام نبرده مأمونو از خلفاي بعد، امين

اگرچه آنكه سـال سـرايش قصـيدة بكـر بـن نطـاح). 224صابن معتز،(عهد هارون است 
و برادران دلفي، در اواخـر قـرن دومها جنگمعلوم نيست، ولي روشن است كه  ي گيلويه

رسد كه پـس از مـرگ گيلويـه، نبـرد دو خانـدانيمچنين به نظر. قمري رخ داده است
و عرب، پايان پذيرفت  اي مبنـي بـر از آن پس، ديگر نشـانه. نيافتو ادامهمعارض ايراني

و حسـن-گويا فرزنـدان گيلويـه. تداوم درگيري دو خاندان، در دست نيست بـا-خالـد
مركـز-يـه در بغـداد خالد بـن گيلو. اندكناره جستن از حوادث خطير، راه سلامت گزيده

و حسـن حاكميـت قلمـرو خانـدان را بـه دسـت گرفـت-خلافت عباسي . ساكن گرديد،
ج مسعودي(ي به مرگ طبيعي وفات يافت قمر 226ابودلف نيز در سال ص2، ،475.(

برو تخاصمي كه مطرح است، اين كه تعارض سؤالاين و خاندان دلفي خونين گيلويه
و. اندمسكوت كاملاً، منابع موجود در اين باب متأسفانهد؟ سر چه بو علي بن جبله، شاعر

و نخوت گيلويه اشاره دارد، كه موجب نابودي وي گرديد اگر چـه. مداح ابودلف، به غرور
و جسارت گيلويه در برابر اعراب دلفـي نمـود، امـايماين گفته را  توان حمل بر شجاعت

و تمجيد اعمـال ممـدوح اسـت بيشتر يك توجيه شاعرانه در البتـه نبايـد انتظـار. تأييد
و تعديات وي اشاره نموده باشـد  بـه احتمـال زيـاد،. داشت كه مداح ابودلف به تقصيرات

و تجاوز هاي ابودلفيان نسـبت بـه قلمـرو خانـدان گيلويـه، ضـديت ديرينـة ورزيطمع ها
و نيـز اختلافـاتها خاندان و مناقشـات معمـول مـذهبي،ي بزرگ ايراني با سلطة اعراب
از«ابودلفيان عجلي كه بـه نوشـتة ابـن رسـته. يد تعارضات بودو تشدها يريدرگعوامل

از قرن دوم قمري در ايالت جبال سـاكن ظاهراً،)247صابن رسته،(»دعباديان حيره بودن
و از حمايت خلفا برخوردار گشتند ج. شدند بـال، تسلطّ تدريجي خاندان ابودلف در ايالت

و برادرش معقل، بـه اوج خـود رسـيد  در ميـان منـاطق. در عهد ابودلف قاسم بن عيسي
وجود داشت، كـه بـه نـام»زيز«يا»زز«مربوط به ابودلفيان، دو ناحية اختصاصي به نام 

امشهور التنبيه والاشراف مؤلف.شديمدو برادر خوانده  و زز ابودلـ«ز، اسـم»فزز معقل



ويم هـاي منابع جغرافيـايي سـده). 337صمسـعودي،(خرّميان بود مأمن برد، كه مسكن
و كهگيلويه نشان  به نظر. دهنديمچهارم تا نهم قمري، جايگاه دو زز را در حوزة همدان

زيم كه) زيز=(ز رسد، بـودهتر معروفآن محفوظ مانده، از زز همدان هنوز نامكهگيلويه
و ياق. است بهاين مهم را، مطالب مقدسي مقدسـي. نمايـديم ـصراحت تأييـد وت حموي

نـان را در آنجـا. يز، شهري كوچك در كوهستان در كنـار رود طـاب اسـتز«: نويسديم
و ميوه در آن ارزانست. هشت من، به من آنجا، به يك درم خريديم و گوز جـامع. گوشت

راكه من آنجـا بـودم هنـوز 368به سال. ساخته شده است 367نيكوي آن به سال   آن
ــ ــز داردهــا چشــمه. ســاختنديم همــين نويســنده، در ذكــر.)581صمقدســي،(».يي ني

ازيمي مسير ارجان به اصفهان، زيز را سومين توقفگاه نامها گاهمنزل -دهبـرد، كـه پـس
بعد از زيز، سه منزلگاه ديگر وجود داشت، تا به سميرم اصـفهان. واقع بود)هقري(= دشت

ص مانه(رسيديم  در بـاب از برخي عقلاي اهل همدان«: كنديمياقوت هم بيان.) 673،
و جبـال،زز ولايتي است از ناحيه لالستان: كردم كه پاسخ دادند سؤالزز ميان اصـفهان

ــفهان اســت  ــواحي اص ــه از ن ــر ك ــوي،(».ل ص3ج حم ا ). 104، ــل ــه نق ــه ب ز وي در ادام
بهلزز، ناحيها«: نويسديمنام،»لفيس« همدان، كه جماعتي منسـوب بـه اي است مشهور

ص3ج حمـوي،(» ...ت آن اس ززيم مع هذا.)104، توان تصور كرد، خاندان ابودلف كه بر
و بهره و منـافع همدان تسلط داشتند، خواهان حاكميت بر زيز كهگيلويه برداري از منابع

صـاص يافتـه اين همان زيزي است، كه به معقل بن عيسي، برادر ابودلـف، اخت. آن بودند
و بي دانـيم زيـز مزبـور را خليفـه بـهينمهرچند. شك جان خود را بر سر آن باختبود،

و معلوم است كه بـا مخالفـت كاملاًمعقل هبه نمود، يا خود ابودلفيان مدعي آن گشتند، 
و مقاومت و.ي خونين طرفين را موجب شـدها جنگگيلويه مواجه گرديد، قتـل معقـل
كگيلويه و چنان كهگيززدهاي اين اختلاف بود، باعث از دست رفتنه از پيام، يلويه نشد

در-نيمة قرن چهارم قمري-نمايد، رم گيلويه تا زمان نويسندهيمكه اصطخري تصريح 
و ابودلفيان، جغرافيها قرن. دست اولاد گيلويه بود نويسـان اسـلامي، بعد از مرگ گيلويه

صبن بلخـيا(كننديمذكر)هل جيلويجب(=همچنان زيز را مركز كوه گيلويه  حـافظ؛148،

ص2ج ابرو،  و بويراحمد).136، واقع در شهرستان بويراحمـد-اگرچه امروز، زيز كهگيلويه
ازيمروستاي كوچكي بيش نيست، اما نشان- پـيش سـال100/1دهد كه دسـت كـم

و لااقل بخشي از ساكنان آن، تسلسل  تتاكنون، نامش محفوظ مانده نژادي خـود وارثو
و به رغم آنكه مستندات قوي در دست نيسـت، شـايد بتـوان بـا قـراين. اندرا نگه داشته



و نقش سياسي و سوم هجري قمري(ناجتماعي آنان در عصر عباسيا-خاندان گيلويه ٩/)سده هاي دوم

وو درگ، يكي از دلايل اختلاف شواهد و خاندان ابودلف را، مناقشات مـذهبي يري گيلويه
دينـان را زز هـاي خـرمّ تر اشاره شد كه مسعودي، يكي از خاستگاهيشپ. عقيدتي دانست

-نمايد، كه خـرمّيميعقوبي نيز در البلدان خويش، آشكارا تأييد. نموده است معقل ذكر
صيعقـوبي(».روسـتاي قامـدان ظهـور كردنـد«دينان از در حقيقـت منـاطق كـوه.)41،
و-به مركزيت زيز-گيلويه و پيوسـته اسـت، با نواحي بختياري نظيـر لردگـان، متصـل

و فرهنگي فراوان داشتهروابط قوي قومي، نژادي، اجتماعي، سياسي -خـرمّ. اند، اقتصادي
و ظاهراًدينان كه مذهب مزدك بودند، در عصـر خلفـاي عباسـي بـه متأثرانبازماندگان

اوج قيام آنـان را بابـك. اي طولاني مبارزه روياروي نمودندو دورهحيات خود ادامه دادند 
اها سالخرّمي رهبري كرد؛ اما پيش از آن،  و گرگـان، در نواحي فـارس، صـفهان، جبـال

و مقاومت كرده بودند  كـه از دشـمنان نظام الملـك خواجه.) 282ص، نظام الملك(مبارزه
و مزدكي اسـت، فصـول مهمـي از سياسـت  نامـه را بـه سرسخت فرق اسماعيلي، خرمي

و مطاعن آنان اختصاص داده، كه به رغم عيوب  آن، اطّلاعات خوبي نيزو ابهاماتمطالب
دينان به اصفهان يگرباره خرمد«قمري 218كند، كه در ساليموي بيان. دهديمارايه 

و جمله كوهستان خروج كردند  و آذربايجان همه بـه يـك شـب وعـده نهـاده ...و پارس
و به همه  و شهرها كار راست كرده، شب خروج كرده شهرها غارت كردنـديتولابودند ها

و زن و در اصـفهان سـر ايشـانو فرزندانو در پارس بسيار مسلمانان كشتند برده بردند
و بـا بـرادر بـه كـوه شـد  و مردي بود علي مزدك، از در شهر بيست هزار مرد عرض داد

و بودلف و برادرش معقل به كوه بود، با پانصد سوار مقاومت نتوانست، بگريخت غايب بود
و هر كه را يافت از اهل اسـلا. به بغداد رفت و فرزنـدان علي مزدك كوه بگرفت م بكشـت

و بازگشت به آذربايجان تا به بابـك پيونـد] ابودلفيان[=عجليان نظـام(» ...د را برده كرد
) 284ص، الملك

علـي مـزدك«: گويديم، خاصه آنجا كه نظام الملكهاي استنباط نگارنده از برخي گفته
و برادرش معقل به كوه...  و بودلف غايب بود ، اين است كه رهبر»دبو با برادر به كوه شد

نماينـدة-عربـيو معقـل با سپاه خود به كوه گيلويه وارد شده-علي مزدك-دينانخرم
و خـود را كـه مـدعي حاكميـت در كـوه گيلويـه بـوده، فـراري داده-حكومت عباسـي 

كليما، محقق خارجي، كه كتب ارزشمندي در باب مزدكيـان اوتاكر. جايگزين شده است
به دست علي مزدك فـتح»نهر كوه واقع در ارجاش«: نگاشته، معتقد استآن متأثرانو 

ازيموي كه به نظر.)85صكليما،(شد  يا منبعي شـبيه نظام الملكرسد، مطالب خود را



داند؛ بنـابراين، ترديـدي نيسـت كـهيمآن اخذ نموده، با قاطعيت شهر كوه را در ارجان
كه.، كوه گيلويه است»هر كوهش«منظور از  مبـين كـاملاً قراين ديگري نيز موجود است،

و بويراحمـد اسـتو نفوذحضور  و خرميان در كوه گيلويه در پـنج كيلـومتري. مزدكيان
بومركز كهگيلويه–شمال شهر ياسوج  »كمـزد«روسـتايي معـروف بـه نـام–يراحمدو
و فعاليت شك حكايتوجود دارد، كه بي در يغـات آنـانو تبلگر بخشي از تاريخ مزدكيان

و كهگيلويه استها كوهستان ش،ه 1330از عجايب تـاريخ آنكـه در سـال.ي بويراحمد
راه انداخت، عدالت طلبانه، جنبشي»اقا بابآ«شخصي از روستاي مزدك بويراحمد به نام

-468صصطاهري،: جوع شودر(مدتي گذاشت كوتاهيرو تأثكه تا حدودي شهرت ملي يافت 

و فقر شـديد منـابع، بايـد پـذيرفت كـه مزدكيـان باري، به).443 و رغم ابهامات موجود
و در نواحي مختلف ايـران، از جملـه كـوه گيلويـه–خرّميان–ين منسوب به آنان جانش

و با مناقشات مذهبي بو و فعاليت فراوان داشته ي، با اعـراب حـاكمو اعتقاديراحمد، نفوذ
ويمبه نظر. اندخونين نشان دادهو عنادبر ايران ضديت  رسـد، قيـام خرّميـان اصـفهان

و كـوه گيلويـه جزئـي از آن بـود–فارس و–كه ارجان در همـان عهـد هـارون رخ داد،
و فرماندهان آن بود تـر بـه نقـل از اصـطخرييشپ. احتمال دارد گيلويه يكي از رهبران

ارش درسـت، بـا ايـن گـز. اشاره شد، كه معقل، برادر ابودلف، به دست گيلويه كشته شد
دينان به رهبري علي مـزدك مشـاركت بايد احتمال قوي داد كه گيلويه در اتحادية خرمّ
و با معقل بن عيسي درگير شده است بـه نظـام الملـك قمري، كـه 218سال. جسته

بهو فارسدينان در اصفهان خرمّ خروج و معتقد است معقل، برادر ابودلف، را اشاره دارد،
د درينماده، بغداد فراري و گيلويـه، خلافـت دورهتواند درست باشـد؛ زيـرا قتـل معقـل

و  و مع هذا. سال پيش از آن رخ داده استهادههارون ي پيشـين، هـا اسـتدلال، با قراين
رايم و مذهبي و بـر عوامـل توان تعارضات اعتقادي و كـارزار گيلويـه و دلايـل اخـتلاف

.خاندان ابودلف افزود

 ويه داستان قتل گيل
و تركيـب،قتل گيلويه دو روايت وجود دارد دربارة و متنـاقض اسـت، كه با هم متفاوت

م متـوفي(نخست، روايت يعقوبي، مـورخ مشـهور اسـلامي. كنديآنها ابهام اساسي ايجاد
م)ق 284 ناحيه عراق عجم تـا«ق 196طاهر بن حسين، در سال:كندياست، كه نقل

و محمد بن  ».و جيلويه كردي را كشت] امين[يزيد بن حاتم عامل محمد اهواز را گرفت
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ص2ج، عقوبيي( و مـأمون اسـت، كـه.)455، اين واقعه، مربوط به درگيري طرفداران امين
و هدايت طـاهر بـن  و سرانجام حاميان مأمون به رهبري بر سر خلافت كشمكش يافتند

راو با خلع شدندپيروز) معروف به طاهر ذواليمينين(حسين  و قتل خليفه امين، مأمون
برةاز گفت. به خلافت برداشتند آيـد كـه گيلويـه كـردي از حاميـان معـروفمي يعقوبي،

و جان را در اين راه از دست  خليفه امين بود كه در مقابل طرفداران مأمون مقاومت كرد
گـزارش-تكـه صـحت آن قريـب بـه يقـين اسـ-هروايت ديگر در باب قتل گيلويـ.داد

و مدتصطا . دار گيلويـه بـا آل ابـي دلـف اسـت خري است، كه حاكي از درگيري ديرينه
ااطّ مصطلاعاتي كه ن آن اسـت كـه گيلويـه در جـدال بـا خانـدان، مبيدهديخري ارايه

و در جنگ بعدي به دست ابودلف بـهيها ابودلف، معقل بن عيسي برادر ابودلف را كشت
 هـا يرياي به زمان درگخري، البته هيچ اشارهصطا). 134-135 صـص اصطخري،( قتل رسيد

نم دلايلو و گيلويه و قتل معقل ت. كنديتصادم اأآنچه مـا را در خري صـط ييـد گـزارش
م و مدحي دو شاعر نامدار استنمايديراسخ در،، اشعار حماسي ودر كه بار ابودلـف آمـد

و در مدح او، به اين واقع و علـي، شاعردو اين. اندمهم پرداختهةشد داشته بكر بن نطاح
ت-بن جبله و قتـل گيلويـه را و گيلويه اشاره دارنـد .كننـديمـ ييـدأبه درگيري ابودلف

نطّاّح و مطودةدر ابياتي از قصي)ق 192فوت(ابووائل بكر بن ممشهور :گويديل خويش
 راتـــنخ فصارو اعظماو نصرا في خيل فارس] جيلويه[اذاق الردي جلويه«

 راتجهوال في السرّ احد عليهبلــق حطانــق ان ــــفرس اعتورتو ما
خيـــالنُّحمرَ خيله عدت و ››لاتــــالرَّبو كفالالا مخضبه لُهمـــــحور

)223ص، ابن معتز(

و آنها تبديل به اسـتخ( پوسـيدهيهـا وانطعم مرگ را به جيلويه در سپاه فارس چشاند
اوردر حالي كه سوا؛شدند .دسـت نيافتنـدو پنهان بـر كسـياآشكار،ان قحطان قبل از
اگردن از خون آغشته شـده،-در اثر كشتار سپاه دشمن-)ابودلف(و هاي اسبان سواران

و كفلو  بودشمن خونو سواران اسبانران )دآلود گشته
مةشاعر ديگر، علي بن جبل عكَوك خراساني در،اسـت)ق 160-213( عروف به كـه

تقصيده نبرد ابودلف با گيلويه را شـرحييل بيشترفصاي كه بيش از پنجاه بيت دارد، به
بر. داده است امي آن گونه كه از منابع بـه،قصـيدهينآيد، اشتهار عمومي ابودلف پس از

:گويديمشاعر مزبور. اوج خود رسيد



رهـشر في اَمـالح ياحـكص ـــــــهبمواكيـف زحوفو‹‹
منـــــــكتمـموتـو الم دتهق م ذاكيهـفي رهــشتجِـو
ق]جيلويه[ا جيلُوهغدف و بطَــطوت المدــعنه رهــنشور من
عقُره البوسيلــتحم]هـــعابس[ عاسهلُـخيلوا رتَهز  الي

منــكخ ها ــــــرايتت ـــتحاتـخارج رهــوكُ روج الطَّير
مـت الطـو قَرَيهـــــــوتَقعلَـــليلاتــفابح جــيرَ » ...زرَهـن

).176- 177صص، ابن معتز(

و كثـرت چـون سـر( و تـو،و صـداي محشـر بودنـد چه بسا سپاه گراني كـه در زيـادي
)بودلفا(

و اسبان تيزتك نهفتـه كه مرگ در نيزه سپاه را به سوي آنها هدايت كردي، در حالي ها
.بود

و امر و تكبرش در هم پيچيده شـداو جيلويه از آن سپاه رفت رفتـي بـه. به خاطر غرور
و گرفتـه،باسراغ او  و كـه سواران عبـوس و گرفتـاري را بـه سـوي منزلگـاه يمصـيبت

مـ ها در زير پرچم اسب.بردنديم)گيلويه( از، چـون خـروج شـدنديهـا خـارج پرنـدگان
و بـا كشـتگان او از پرنـدگان. يشانها لانه شب هنگام در عرصة منزلگاه او قـرار گرفتـي،

)پذيرايي كردي
و علي بـن جبلـه در بـاب ممـدوح خـويش ،مع هذا بر اساس ابياتي كه بكر بن نطاح

و قتل اندابودلف سروده و ابودلف و سپاهشگ، نبرد گيلويه رز محـ، يلويه به دست ابودلف
.و عاري از ترديد است
م از،دادقوي احتمال توانيبا اين قطعيت، كه يعقوبي در ضـبط حـوادث قـرن قبـل

با خود، داستان و شكنجه قتل گيلويه را ،بـه دسـت طـاهر خالد بـن گيلويـه بازداشت
.خلط كرده باشد

و مشاركت در مسايل سياسي  اجتماعي عصر–اخلاف گيلويه
كهگيلويهبه جز و بـه عنـوان يـكةدر وقايع عهد خود در دور، عباسيان حضـور يافـت

م و هدف قرار گرفـتؤشخصيت و مشهور، مورد توجه در،ثر چنـد تـن از اخـلاف او نيـز
و چشـمگيري ايفـا كردنـد  و نزد خلفاي بنـي عبـاس، نقـش بـارز . قلمرو خلافت عباسي

و متأسفانه، اطّ و مختصر است وتنها به اشارات كلي بسنده نم ـلاعات منابع عصر، محدود
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و پـس از آن گزارشـي جـز نوشـته اين اطّ. اندده لاعات، مربوط به قرن سوم قمري است
مـةخري در نيمصطا. خري در دست نيستصطا كـه كنـدياول قرن چهارم قمري، بيان

و. اكنون در دست اولاد اوست» رم گيلويه«رياست  وي، البته نام هـيچ يـك از فرزنـدان
نمنوادگ و.)135ص، خريصـطا( كنديان گيلويه را ذكر برخلاف او، برخـي منـابع تـاريخي

و يـك تـن از نـوه  و بـه جغرافيايي، نام دو تن از فرزندان گيلويه هـاي او را ضـبط كـرده
م،انداختصار اخباري آورده .شوديكه در پي به آن پرداخته

 خالد بن گيلويه
م دربارة اصفهاني، وفيات الاعيان ابنهعتبري چون دستور الوزارخالد فرزند گيلويه، منابع

و الوافي بالوفيات صفدي گزارش تقريباً يكساني آورده  از فحـواي گـزارش بـر. انـد خلكان
كه. كه اين داستان شهرت خاصي داشته است،آيدمي ترديد نبايد نمود كه منابع مذكور

را اند،چند قرن بعد از حادثه نگاشته شده و اسـتفاده منابع سدهازمطالب هاي قبل اخـذ
.اندنموده

و محاصر هاي يريدرگةباري، داستان به هنگام و مأمون بغدادةشديد طرفداران امين
بر 198در سال  بغداد، لشكر مأمون به فرماندهي طاهر،ةمحاصر هنگام. گردديم قمري
دينياز مبرم و مشكل را به مأمون انعكاس مأمون براي رفـع معضـل.ادبه مال پيدا كرد

از او، بـه» قـرض«تا با گرفتن،احاله داد» خالد بن جيلويه كاتب«مالي سپاه، طاهر را به 
و چون فتح بغـداد صـورت گرفـت،؛و سامان دهد اوضاع مالي سر اما، خالد امتناع ورزيد

و شكنجه نمايند از. طاهر دستور داد او را دستگير طـاهر خالد در زير ضـربات شـكنجه،
مـ؛انشاد كند،تقاضا نمود اجازه دهد اشعاري را كه سروده  خواهنـد،يسپس هـر كـاري

و احسانش را برانگيخت. انجام دهند و چون خالد اشعار را خواند، اعجاب طاهر اجازه داد
صص3ج، ابن خلكان(و عفوش نمود ج صفدي؛520-519، ص1، ص2ج ي، سنجر؛227، ،100.(

ا و جزئيات بيشتري عرضه داشـته اسـت مؤلف دستور وي. لوزاره، داستان را با تفصيل
م چـون طـاهر در كـار: نويسـديكه اين واقعيت تاريخي را با نگارشي اديبانه ثبت كرده،

و  و دارالسلام خلافت كرد، لشكرش از ناهـار«فتح بغداد شد نقل به مستقر سرير مملكت
و فرط اشتها، با معدهبي حـال اخـتلال احـوال«بنـابراين،؛داشت» ملتهبها ناري نوايي
ر] لشكر[ امأبر كه... مأمون. عرض داشت يرالمؤمنيني استقرض مـن خالـد بـن: نبشت

و؛»جيلويه ما يقيم به اَود الاختلال يعني از خالد بن جيلويه قرض كن، تـا ايـن اخـتلال



كميـت آن چـونو اين خالد چندان مال داشت كـه حسـاب«. نابساماني را سامان دهي
).86صاصفهاني،(»جذر اصم، منطق نبود

مـن«چون طاهر درخواست مأمون را به خالد ابلاغ كـرد، وي بـا ايـن اسـتدلال كـه
).86صاصفهاني،( جواب رد داد،»مأمون را در قضاي قرض، امين ندانم

و برخـورد بـا وقتي مأمون پاسخ منفي خالد بن گيلويه را شنيد، به طاهر اجازه بازداشت
در«چون طاهر. خالد را داد و و ابـادت خالـد يافـت، او را حاضـر كـرد اجازت استيصـال

شكنجه بر او فرود آيد، به طـاهر پيشـنهادةقبل از اين كه تازيان».شكنجه عقوبت كشيد
و چشمگيري داد كه را«: گزاف و هـر سـواري چندان پياده كه در لشكراند سوار گـردانم

و متكفـل شـوم جنيبتي ترتيب  و يك سال بـرگ لشـكرت متقبـل مـرا خـلاص ... دهم
بـ«:طاهر پاسخ داد».فرماي و هر چه هست را».دارمر من خود ترا نيست كنم  پـس او

خالـد بـن گيلويـه،).86-87 صـص اصـفهاني،(».و دست تازيانه بر وي گشادند« خواباندند
ده»اي ديگر بشنوكلمه«: مجدداً از طاهر درخواست نمود .، آنگاه هر چـه خـواهي انجـام

الحال بـر او را باز نشاندند، گفت از بهر خدا طفلان خرد دارم، دو سه بيتك حسب«چون
.وي، اين اشعار را خواند.»بخوان«: طاهر گفت».زبان خاطرم آمد، بشنو

س زعموا بان الصقر صادف مره«  دورـــقــاقه المــعصفور بر
ج علـوالصقر منق احهنفتكلم العصفور تحت يطــض يرــيه

لمــما كن و لين شويت فانني لحقيركــثلـت خاميزا  لقمه
ذلهـفتهاون الصقر المدل بباس و افلت .»فورـــك العصـكرما

)87صاصفهاني،(

برآورده«: يعني ق اند كه بازي بر يك گنجشك بياباني و آن را كه و قـدر مـي خورد -ضـا
م؛گرفت،راندش م آمديپس در حالي كه باز بر سر او فرود او،پريديو گنجشك زير بال

نم: چنين سخن گفت و اگر مرا سرخ كنند توانميمن براي تو چيـز،لقمه خاميزي باشم،
را. حقيري خواهد بود و ناز كنان از قدرت خود، از روي كـرم منقـارش باز بالنده به خود

س )197-198صصاصفهاني،(».ست كرد، گنجشك در رفتاندكي

بـه دمـاغ] اشـعار[پـرور نسـيم جـان«ابيات را خوانـد، خالد وقتيبنا به نقل اصفهاني،
كه]طاهر[استماع  رسيد، از مكارم اوصاف خود نپسنديد كه آن آزادمرد را در بند بگذارد

از».او نيز طفلكان داشت مك«بنابراين، و او را بخشـيد» ارم عـادات خـود محاسن اخلاق
.)87صاصفهاني،(
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و خلافت را بـه دسـت گرفـت حـال خالـد«،با اين حال، چون مأمون وارد بغداد شد
و».بحث كرد، نايره كينه كه از او در سينه داشت زبانه زد پس دستور داد، او را دسـتگير

تا خود را بر سـر دويديمپياده«چون خبر بازداشت خالد به طاهر رسيد،. شكنجه كنند
ر«:و به مأمون گفت» او افكند رأانّ . يعني سر من به جـاي سـر او باشـد؛»سهأسي دون

و گفـت و ابيات او را بر مأمون روايت كرد مـن او را بـه«: طاهر، داستان شعرخواني خالد
و آن جرم بزرگ او را در كار اطفال خرد او كردم أمونمـ».عواطف اشرف مولانا بخشيدم

تر، جانب هنر راجح«: طاهر جواب داد. او را به خاطر تو ببخشم يا چهار بيتش: سؤال كرد
و حفـاوت  پـس».او را به فضل خود بخش، عفواً صفواً، آزاد كـن او را، بـا مزيـد عاطفـت

، چنـد انداز مطاوي مطالبي كه نويسندگان مزبور آورده).87صاصفهاني،(خلاصش فرمود 
ممهم استنبةنكت .گرددياط
و مهـم كـاتبي را داشـت؛خالد بن گيلويه، كاتب بود-1 امـا معلـوم؛يعني عنوان رسمي

و اداري آن بود يا نه؟ آيا در بحبوح ـ و امور ديواني ةنيست كه وي كاتب دستگاه خلافت
پـ ها، يرياين درگ  دار بـود؟ چنـين سـمتي را عهـده تـريشمسـئوليت اداري داشـت يـا

نم،عدم تصريح منابعمتأسفانه، به دليل .داد توانيپاسخ درستي به اين سؤالات
و اديب بود-2 .خالد بن گيلويه، شاعر
و معروفي بود-3 .خالد بن گيلويه، فرد ثروتمند
و-4 مـيظاهراً و امـين را تـرجيح و مأمون نداشـت . داديتمايلي به حمايت سپاه طاهر

و اديبانهةجمل الارزشمند مـن مـأمون«: وزاره به نقل از او آورده، كه اي كه مؤلف دستور
.ن موضوع استمبي» را در قضاي قرض، امين ندانم

و احتمـالاً مثـل-5 و بويراحمد كنـوني بـود و كهگيلويه و خاندانش، فارس موطن خالد
و دبيـري  و نويسنده كه در فن كتابـت و منزلـت خـاص،خيلي از فارسيان دبير مهـارت

خلاندداشت و فتق امور اداري از آنان استفادهو ديوانيان ، نمودنـد مـي فت عربي براي رتق
و به امور ديواني پرداخته است زيرا وي در ايام درگيري طرفـداران؛به مركز خلافت رفته

و  و فتح بغداد، مأمونامين و آنجادرو محاصره و دليل مقبولي توان نميبود، جز وجوب
و خطرضرورت حضور در شهري پر شدآشوب و ضروري، بـه. زا، متصور اين حضور واجب

و اقتصـادي او  و موقعيـت اداري، سياسـي، اجتمـاعي احتمال زياد، مرتبط با شغل، مقام
ي عي جـد كه اكنون مـد-الرشيد هارون-پيشينةپسر خليف مأموناشتهار وي براي. بود

و نيز تقاضاي مالي و خلافت شده بود، م مأمونبرادر شهرت عمومي خالـديدؤاز او، خود



بدين ترتيب، بايد احتمال قـوي داد كـه؛و جايگاه بارز وي در مركز خلافت عباسي است
و شهرت يافته استةخالد بن گيلويه از دور .خلافت امين، در بغداد حضور

 حسن بن گيلويه
بسـيار،اوةلاعـات دربـار يكي ديگر از فرزندان گيلويه، حسن نام داشت كه متأسـفانه اطّ

و الممالكةبر مبناي گفت. دك استان احتمـال قـوي تـوانيم،مؤلف مشهور المسالك
را بـه دسـت-و قلمرو حكمراني خانـدان-داد كه حسن پس از پدر، حاكميت رم گيلويه

مربوط به خاندان گيلويه را بـهةاي است كه منطقابن خردادبه، نخستين نويسنده.گرفت
رم«بـه،»رمـوم كـردان فـارس«وي، در ذكـر. استضبط كرده» حسن بن گيلويه«نام 

در،به عنوان نخستين رم اشاره دارد» بازنجان«يا» حسن بن جيلويه فرسـخي14«كـه
و ياقوت حموي.)37ص، ابن خردادبه( واقع است» شيراز و در سده-ادريسي هـاي ششـم

ص،1ج،ادريسي( همانند ابن خردادبه به رم حسن بن جيلويه اشارت دارند-ي هفتم قمر

ا.)418 فارس آورده، كه به جـايةگان خري را نيز در باب رموم پنجصطالبته، ياقوت نقل
ص3ج، حمـوي( رم حسن بن گيلويه، رم گيلويه ثبـت كـرده اسـت  نـويس جغرافـي.)71،

به استناد ابـن خردادبـه، بـه-يدر اواخر قرن سوم قمر-ه معروف ديگري به نام ابن فقي
را چهار رم و نخستين آن يـا بازنجـان» حسين بن جيلويهةزوم«مشهور فارس پرداخته

صهابن فقي(. آورده است و نسـ،احتمال داد توانيم.)16، اخ اثـرش بـه كه وي يـا كتـاب
هذ.اشتباه نام حسن را حسين ثبت نموده اند ، معلوم است كه حسـن بـن گيلويـه،امع
ةيه بود، كه مدتي بعد از پـدر حاكميـت منطق ـيكي ديگر از اشخاص شهير خاندان گيلو

و حكـم و. نمـودييفرمـا مربوط را در دست داشـت و مـدت زنـدگاني از سرنوشـت وي،
.لاع ديگري در دست نيستحكمراني او اطّ

 محمد بن حسن بن گيلويه
 طبـري تـاريخي چـون از ديگر اشخاص مشهور خاندان گيلويه، كه نامش در منبع معتبر

نمضبوط است، و ،متأسـفانه، جـز يـك مـورد مهـم. گيلويه اسـتوةمحمد فرزند حسن
و حوادث سياسي مرتبط با او در دست نيست وطبـمر،اين گـزارش. گزارشي از زندگاني

و معتز بر سر خلافـت اسـت 251به وقايع سياسي سال و تعارض مستعين مسـتعين.ق
و پر نفوذ از سويقمري 248در سال  خ،تركان قدرتمند و زمـام به لافـت انتخـاب شـد



و نقش سياسي و سوم هجري قمري(ناجتماعي آنان در عصر عباسيا-خاندان گيلويه ١٧/)سده هاي دوم

و معارضـان جـد؛امور مسلمين را به دست گرفـت و امـا، از همـان آغـاز بـا مخالفـان ي
و هيچ گاه نتوانست بر آنان فايق آيدهخطرناك روب وي. رو گرديد و،دوران خلافت كوتـاه

و هاي يريدر اين ايام، درگو كمتر از چهار سال بود و هـرج و مخالفـان،  متعدد موافقـان
و آشفتگي قلمـرو خلافـت، امـان خليفـ وي كـه در چنـگ. ضـعيف را بريـده بـودةمرج

و بغا-سرداران ترك . هـاي آنـان داد افتاده بود، بالاجبار تن به خواسـته-از جمله وصيف
و بغـا خليفه«: نويسديم،عهد مستعينمسعودي به نقل از شاعري هم اي در ميان وصيف

و هر چه بگويند ما مدر قفس است در.)551،ص2ج، مسـعودي(».كنـدينند طوطي تكرار
و نواحي مختلف قلمرو و حاميان معتز نيز به تلاش خود ادامه دادند اين ميان، طرفداران

و تعارض نگه داشتند-خاصه عراق-خلافت و جدل شديدةدر بحبوح. را در تضاد جنگ
و صاحب مق ـ و معتز، جمعي از ايرانيان شهير از-ويـژه طاهريـان بـه-امحاميان مستعين

در رأس طرفـداران مسـتعين قـرار،محمد بن عبـداالله طـاهري. مستعين حمايت كردند
م و نهي و به عنوان فرماندهي مقتدر، امر صـ14ج ي، طبـر(كـرديداشت .)6115-6120ص،

ن كه از خاندان معـروف گيلويـه بـود، در دسـتگاه خلافـتيزمحمد بن حسن بن گيلويه
و در حمايت او كوشش نمودمستعين نفوذ وي با هماهنگي محمد بـن عبـداالله.ي يافت

و بـراي سـركوب جمعـي از  طاهري، فرماندهي بخشي از سپاه خليفه را بر عهده گرفـت
و اخذ ماليات عقبمتمرّ و سـبب در ايـن زمـان، بـه. لشـكر كشـيد،افتادهدان آشـفتگي

ب و كامـل نـزد خليفـه بغـدادهنابساماني، عاملان خراج شهرها، اموال مأخوذه را درسـتي
كهينم راذان، كه از نواحي پر قريه در سواد. راذان يكي از آنها بودةعامل ناحي فرستادند،

م از دو بخش عراق بود، و سفلي تشكيل ص3ج، حموي(شديعليا حاكم آن كه يك.)12،
م م ورزيد؛يفرد مغربي بود، از ارسال مال ناحيه اجتناب حمـد بـن حسـن بـن بنـابراين،

و تقاضاي مال ناحيه را نمود و با محمد بن حسن؛گيلويه، نزد وي رفت اما وي نپذيرفت
و سـپاهش. بن گيلويه درگير شد در اين درگيري، محمد بن حسن موفق گرديد، مغربي

و او را به اسارت درآورد دوازده هزار دينار«به علاوه، از مال ناحيه مزبور. را شكست دهد
و با خود به دربار محمد بن عبداالله طاهري برد» هزار درهمو سي  محمـد بـن. اخذ كرد

و پـاداش بـه» ده هزار درهم«عبداالله نيز دستور داد،  از مال مأخوذه را به عنـوان جـايزه
ص14ج، طبـري( محمد بن حسن گيلويه دهنـد  -ه گيلويـةبـدين ترتيـب، نـواد).6157،

ز-ن محمد بن حس  ـدر مسايل سياسي مـةمان و نقـش اخـلافؤخـود، حضـور ثر يافـت
البتـه جـز ايـن مهـم، اطـلاع. گيلويه را در عصر عباسيان، همانند گذشته، بارز نشان داد



و اعمال وي در دست نيست نم،ديگري از اقدامات سرنوشت وي چگونـه پايـان دانيميو
م. پذيرفت ار توانيآيا و گمان برد كه محمد بن حسن بن گيلويه، به دليل تباط دوستانه

و در خلـع  نزديك با محمد بن عبداالله طاهري، سرانجام بـه سـوي معتـز گـرايش يافـت
تدمستعين از خلافت، نقش بازي كر كيـد دارنـد كـه محمـد بـنأ؟ نويسندگان اسـلامي

و-د كه نتوانست قدرت مستعين را تثبيت نماي-ي عبداالله طاهر به سود خلافـت معتـز
خ و در. كه سرير خلافـت را بـه رقيـب واگـذارد، ليفه را قانع نمودخلع مستعين نظر داد

و هجوهاي بسيار يافت اين باب، البته مذمت ص14ج، طبري( ها ، مسـعودي؛6215-6230ص،

صص2ج م.)567-566، احتمال داد كه محمد بن حسن بن گيلويه، با تبعيـت توانيپس،
پةو همراهي محمد بن عبداالله طاهري به خليف و دوران محدودي را نيز در جديد يوست

نيـز هماننـد)ق 252-255( سيس معتز گذراند؛ زيرا، عمر خلافـت معتـزأتدستگاه تازه
و  و مستعجل بود .نكشيدطول چهار سالبيش از مستعين، كوتاه

 نتيجه
و بـه تـدريج تسـلطّ از زماني كه اعراب مسلمان، موفق به فتح نواحي مختلف ايران شدند

جاي ايران سكونت مسلمان، در جايي متعدد عرب تازههاانو خاندخود را افزودند، اقوام 
شـدند،يم ـشك در مقابل اين مهاجمان مهاجر، كه قوم غالب نيـز محسـوببي. گزيدند

و اقـوام معـارضو مطـامع تضـاد منـافع.ي داشتندو منفمغلوبان ايراني واكنش مخالف 
كمو عربيب ايراني رق به، و مسـتمر،ها خصومتكم دو خانـدان. منجـر شـدي خـونين

ي معروف بودند، كه به دلايلـيها خاندانو ابودلف عربي، از جمله)هگيلوي(=ايراني روزبه 
وو منـافعة قلمرو، اعتقادات مـذهبيو توسعنظير حفظ خـويش بـا هـم درگيـر شـدند

در ميان خانـدان روزبـه، گيلويـه نـوادة او، از همگنـان.ي خونين نمودندها جنگها سال
و دلاوري تمـام، مقابـل مطـامعو جنگجوترر جسورت و بـا شـجاعت طلبـيو فـزون بـود

او توانست با سـپاه چنـد هـزار نفـري خـود، ضـربات زيـادي بـر. ابودلفيان عرب ايستاد
سرابودلفيان وارد آورد؛ اما سرانجام جان را  پس از وي، فرزندانش. ستيز با اعراب نهاد بر

كهاشو نوادهو حسنخالد  او را كسـب نكردنـد، بـه طـرقو اشـتهار جنگجويي محمد،
و با حضور  و خانواده كوشش نمودند، در دسـتگاهو نفوذديگر در محافظت موقعيت خود

و اجتمـاعي عصـر،  خلافت عباسي، نقش بارز يك خاندان ايرانـي را در مسـايل سياسـي
يـك خانـدانو نفـوذ اين مقاله، به رغم قلّت اطّلاعات، به بررسـي نقـش. آشكار ساختند



و نقش سياسي و سوم هجري قمري(ناجتماعي آنان در عصر عباسيا-خاندان گيلويه ١٩/)سده هاي دوم

و و رخدادهاي زمانه، پس از سـقوط ساسـانيان پرداختـه شناخته نشدة ايراني، در وقايع
. هاي ديگري از تاريخ ايران بعد از اسلام را نشان داده استگوشه

 منابع
.1349،تهران،فرهنگ ايران عبدالمحمد آيتي، بنيادةترجم تقويم البلدان،،ابوالفدا

و آلن نيكلسون، فارسنامه،،ابن بلخي .1363،تهران،، دنياي كتابچاپ دوم به اهتمام گاي لسترنج
.1366،تهران، اميركبير،2چ،جعفر شعارةسفرنامه ايران در صوره الارض، ترجم،ابن حوقل



و الممالك،،ابن خردادبه .1370، تهران.مترجمچانلو، حسين قرهةترجم المسالك
اابن خلدون چ3ج عبدالمحمد آيتي،ةترجم،)تاريخ ابن خلدون(لعبر، پ3، و، ژوهشگاه علوم انساني

.1383،مطالعات فرهنگي، تهران
.ق 1369 بيروت، دارالثقافه،،3جحققه احسان عباس،، وفيات الاعيان،نابن خلكا
و تعليق الاعلاق النفيسه،، ابن رسته .1365،تهران چانلو، امير كبيرسين قرهح،ترجمه
االدين احمدلجما ابن عنبه، و فرهنگي،به اهتمام محدث ارموي لفصول الفخريه،، .1363،تهران علمي
اابن فقيه ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق همداني، -حةترجم،)بخش مربوط به ايران(لبلدان،
تبنياد فرهنگ ايران مسعود، .1349،هران،

طابن معتز، عبداالله .م 1956/ق 1375مصر، فرج، دارالمعارف، عبدالستار احمدبقات الشعراء، تحقيق،
بنادريسي، ابوعبداالله  1409بيروت،.، عالم الكتب1ج نزهه المشتاق في اختراق الافاق،،دمحم محمد

.ق
پاذكايي ب1ج، فرمانروايان گمنام،زروي، يز، تدينياد موقوفات محمود افشار .1367،هران،

ج،نصبهاني، ابوالفرج علي بن حسيا مدارالشعب،9الاغاني، تحقيق ابراهيم الابياري، .ق 1389صر،،
و ممالك،،ابواسحق ابراهيم اصطخري، و نشر كتاببه مسالك ، تهران.كوشش ايرج افشار، بنگاه ترجمه

1340.
.م 2004بيروت،، دار صادر،و ممالكمسالك، ـــــــــــــ
م ـــــــــــــ و ممالك، الهييه العامه لقصور الثقافه، .تابي قاهره، سالك
م ـــــــــــــ و، به كوشش ايرج افشار، محمد بن اسعد بن عبداالله تستري،ةترجم مسالك،مالك

.1373،تهران يزدي، بنياد موقوفات محمود افشار
تنژاد، امير كبيرانزابيرضا تصحيح دستور الوزاره،،محمود بن محمد بن الحسين اصفهاني، .1364، هران،

ت و كوشش علي الشعراء بهار،صحيح ملكتاريخ سيستان، تاصغر عبداللهي، دنياي كتاببه سعي ،هران،
1381.

اثعالبي نيشابوري تالتمثيل والمحاضرهبومنصور عبدالملك، حقيق عبدالفتاح محمد الحلو، داراحياء،
.م 1961/ق 1381 قاهره، الكتب العربيه،
گسجعفري، عبا يو كارتوگرافسازمان جغرافيايي1ج ها وكوهنامة ايران، كوه، يتاشناسي ايران،
تگيتاشناسي .1368هران،،

تاشكال العالم،دجيهاني، ابوالقاسم بن احم به،  نشر،رجمة علي بن عبدالسلام، تصحيح منصوري،
.1368مشهد،

. 1378تهران، نشر ميراث مكتوب،،2ج تصحيح صادق سجادي، جغرافياي حافظ ابرو، حافظ ابرو
تح و مريم تعليقات مينورسكي، شاه،ميرحسينةرجمدود العالم من المشرق الي المغرب، تصحيح ورهرام

.1372،تهران ميراحمدي، دانشگاه الزهراء،
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